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سال بیست ویکم      شماره ۵۰۱۱

 به موزه سینما برگشتندقدیمی های باغ فردوس
باغ  «شــب های  برنامــه  نخســتین  ر:  ه م
فردوس» موزه ســینما با همکاری انجمن 
دانش آموختــگان مرکــز اســلامی بــاغ 
فــردوس با نمایش و نقد و بررســی فیلم 
«ارغوان»، ســاخته کیوان علی محمدی و 

امید بنکدار، آغاز شد.
محمدرضا فهمیزی که اجرای نشست 
را بر عهده داشــت، گفت: این برنامه اولین 
شــب نمایش فیلم های دانش آموختگان 
مرکــز آموزش اســلامی فیلم ســازی باغ 
فردوس اســت. ایــن مرکــز در دهه ۶۰ و 
۷۰ مهم ترین مدرسه ســینمایی ایران بود 
و آمــوزش آن برمبنای کار عملی طراحی 
شد و به هنرجویان، مهارت های سینمایی 

را می آموخت.
او ادامه داد: در طول بیش از یک دهه 
فعالیت این مجموعه، ۴۰۰ فارغ التحصیل 
ایــن مرکز از  جمله کیــوان علی محمدی، 
امید بنکدار، پارسا پیروزفر، مینو فرشچی و 
ارد عطارپور در بخش های مختلف سینما 
مشــغول به کار شــدند که هر یک از آنها 

افراد برجسته ای هستند.
در ادامــه، کیــوان علی محمــدی، 
کارگردان «ارغوان»، گفت: من از زمانی که 
به ســینما علاقه مند شدم، به باغ فردوس 
آمدم و اولین استادی که در این مجموعه 
روی مــن اثــر گذاشــت، احمد الســتی 
بود که عاشــقانه درباره ســینما صحبت 
می کردند. دومین استاد که دستیار او شدم، 
محمدرضا اصلانی بود و نفر سوم زنده یاد 
مرتضی پورصمدی که موارد بسیاری را در 

زندگی از او آموختم.
علی محمدی ادامــه داد: عمارت باغ 
فردوس برای من بسیار خاطره انگیز است 
و مســیر زندگی بســیاری از افراد را تغییر 
داده است. البته این جلسه را به روح آقای 
پورصمدی و سپهبد شهید نادر جهانبانی و 

تیمسار ضرابی تقدیم می کنم.
او در ادامــه گفت: یکــی از اتفاق های 
تلخ در ســینمای ایران این است که طبقه 
متوســط تبدیل به طبقه فرودســت شده 
اســت و در ایــن طبقه با افــرادی مواجه 
هستیم که با همه سختی ها ممکن است 
برای حال خوب خود تلاش کند؛ آدم هایی 

که دارای دغدغه های متفاوتی هستند.
این کارگردان با بیان اینکه فیلم های ما 
اگر درباره فقر هم باشــند، تلاش می کنیم 
تــا آن را بر مبنــای نوعی زیبایی شناســی 
پی ریــزی کنیم، افزود: هر کــدام از فیلم ها 
برای ما با چالش هایی همراه بوده اســت 
و برای هر یک بســیار جنگیده ایم. ساختار 
فیلــم ما را بــه این ســمت می بــرد که 
چگونه باید آن را روایــت کرد و آیا نیاز به 
لانگ شــات وجود دارد یا خیــر. من برای 
نشــان دادن جغرافیا در این فیلم احساس 
نیاز نکردم؛ چراکه ایــن فیلم می تواند در 
هر کجــای دنیا رخ دهــد و جغرافیا در آن 

مسئله اصلی نیست.
در ادامــه، علی اکبر حیدری، نویســنده 
فیلــم، گفــت: مــن در اوایــل دهــه ۸۰ 
مشــغول نگارش فیلم نامه شــدم و برای 
تولیــد آنها بــه دفاتری مراجعــه کردم و 
فهمیدم آدم نوشتن فیلم نامه نیستم و به 
داستان نویسی روی آوردم. در کتاب «بوی 
غیر داغ» داســتانی تحــت عنوان «ممکن 
اســت خیلی ها برای مردنــش گریه کرده 
باشند» وجود دارد که مبنای ساخت فیلم 
«ارغوان» شــد. من امید بنکدار را در خانه 
آقای چهلتن دیدم و ایشان از داستان های 
من خوشــش آمد و همین ماجرا ســرآغاز 
آشنایی من با کیوان و امید شد و در نتیجه 
دوباره داستان من و سینما با هم گره خورد.
در ادامه، سحر عصرآزاد، منتقد سینما، 
نیز گفت: مهم است که فیلم ها و سینمای 
ایران را در دهه های مختلف بررسی کنیم 
تــا بتوانیم وضعیــت امروز آن را بیشــتر 
درک کنیم. آشــنایی من با سینمای کیوان 
علی محمدی و امید بنکدار به اوایل دهه 
۸۰ بازمی گردد. در فیلم های مستند، کوتاه 
و بعد داســتانی این افراد در مقطعی که 
در جست و جوی کشف چهره های تازه در 
سینمای ایران بودند، فیلم های این دو برای 
من جذاب به نظر رسید؛ چراکه به جریان 
روز که مخاطب با آن آشناســت، بی توجه 
بودند و وجهی تجربه گرا از خود بروز دادند 
و بخش تکنیکی را متناسب با درام خود به 

تجربه هایی تازه تبدیل کردند.
او ادامــه داد: در آثار این دو فیلم ســاز 
فضای شاعرانه، عاشقانه و زبان سینمایی 
به مخاطب چیــزی بیشــتر از قصه ارائه 
می دهــد و چندیــن بار دیدن آثــار این دو 
برای من شــامل کشــف های تازه اســت. 
همچنین نباید حضور آقای پورصمدی را 
به  عنوان فیلم بردار در طراحی میزانســن 
و تعاملی که با این دو فیلم ســاز داشتند، 

نادیده گرفت.

فرسودگی اجتماعی را دریابید

موفقیــت آنها در رقابت ها، فقط از مســیر عقب کشــیدن مردم از 

ادامـه از 
صفحه

اول

کنش سیاسی و اجتماعی و از ناامیدی مردم به دست می آید.
اینهــا محصــول آرای وجــدان جمعی جامعــه ایران نیســتند 
بلکــه صرفا محصــول ناامیدی جمعی مردم ایران هســتند. یک 
خصوصیت بارز این افراد آن اســت که در زمان داشتن قدرت اجرائی و بر سر 
کار بــودن، چون توان اداره نه تنها کشــور بلکه حتی یک مجموعه کوچک را 
هم ندارند، به شدت دچار بحران دستاورد می شوند. براساس مطالعات، افراد 
و جریان هایی که دچار بحران دســتاورد می شوند، به ســرعت سراغ ساختن 
دشــمن فرضی می روند. به یاد داریم در همین چند ســال گذشته، چگونه با 
واژه سازی «مسببین وضع موجود» دشمن سازی کردند. بخشی از بی تجربگی 
و ناکارآمدی خود را به دشمنان مفروض «مسبب وضع موجود» نسبت داده 
و بخشی را هم محصول توطئه دشمنان خواندند. در بحران دستاورد، وجود 

یک دشمن، برای توجیه ناکامی ها و ناکارآمدی ها ضروری است.
اقدام دیگری که این افراد در مواجهه با بحران دســتاورد انجام می دهند، 
ســاختن آمارهای غیرواقعی یا به عبارت شفاف تر، دروغ پردازی های سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی اســت و با این ترفند، آن چنان شــرایط را مطلوب نشان 

می دهند که خود نیز در دام باور آن می افتند.
البته، نکته سومی هم در بحران دستاورد وجود دارد:

سیســتم هایی که یکدست ســازی همدســتانه را دنبال می کنند در زمان 
مواجهه با بحران دستاورد به مرور دستخوش انشعاب های داخلی می شوند 
که در ســه ســال گذشــته و همچنین در دوره های مشابه گذشــته نیز شاهد 

انشعابات متعدد این افراد بوده ایم.
ایــن گــروه و جریان با ایجــاد اندکی امیــد در مردم و مشــارکت آنها در 
انتخابــات، به پس رانده می شــوند و این نقطه، آغــاز حرکت های تخریبی از 

سوی آنان است.
نیک می دانستم که فضای ایجادشــده پس از انتخابات ریاست جمهوری 
چهاردهم، پایدار نیست و این افراد نه تنها به وفاق اعتقادی ندارند بلکه وفاق 
را دشمن ایدئولوژیک خود می پندارند. اینها با وفاق دشمنی دیرینه دارند. این 
افراد باید به صورت مداوم خالص ســازی کرده و ایرانیان را به گروه ها تقسیم 

کنند. حتی خود را نیز خالص سازی کرده و انشعاب به وجود می آورند.
جناب آقای پزشکیان در این مدت که بر مسند ریاست جمهوری نشسته اید، 
به بســیاری از نارسایی های اقتصادی و لزوم سرمایه گذاری بیشتر پی برده اید. 
به فرســودگی ها و منفی شــدن نرخ ســرمایه گذاری در ایران به خوبی واقف 
شــده اید. فرســودگی فراگیر در کارخانه هــا و مراکز تولیدی تــا تکنولوژی ها 
و مراکــز اقتصــادی که به آن متکی هســتند، به خصوص حــوزه انرژی قابل 
مشــاهده اســت. به یاد دارم در پایان دولت دوازدهم، بحــث بر این بود که 
برای تولید بیشــتر در سال های نه چندان دور، نیازمند حدود ۳۰۰ میلیارد دلار 

سرمایه گذاری فقط در حوزه انرژی به خصوص نفت و گاز هستیم.
شــما به خوبی بر این امر واقف هســتید که کنترل یــک درصد تورم با این 
ساختارهای اقتصادی چقدر دشوار است. شــما به درستی می دانید که برای 
ایجاد یک درصد رشد به چه میزان سرمایه گذاری نیاز است. اما من می خواهم 
از پدیده دیگری برای شــما رونمایی کنم که شــاید کمتر به آن پرداخته شده 
باشد و آن فرســودگی اجتماعی است. مردم ایران بسیار خسته اند. نسل های 
جدید نوعی عصیان را تجربه می کنند. ترمیم این فرسودگی اجتماعی نیازمند 
بازســازی اجتماعی اســت. در اینجا نیاز به ســرمایه گذاری خارجی نیســت 
هرچند معتقدم بخشی از ناامیدی ناشی از زیست درازمدت در شرایط تحریم 
است که آثاری مستقیم بر مسائل اجتماعی و سیاسی داخلی داشته است اما 
بازسازی اجتماعی و ایجاد امید برای آینده مسیری دشوار است که برای طی 

این مسیر با موانع بسیاری روبه رو خواهید شد.
آنهایی که امروز بر ســر قانون عفاف و حجاب و مسائلی مثل فیلترینگ و 
FATF کماکان بر عقاید نادرســت خود پافشــاری می کنند مفهوم فرسودگی 
اجتماعــی را نمی دانند و حتی اگر هم ناگزیر از فهم آن شــوند باز هم احاله 
به دشــمنی فرضی می کنند و همه را به جز خود و سیاست های خود مقصر 

می دانند.
دیدم در نقدهای خود از عدم رشــد هشت درصد با شما سخن می گویند. 
حتی یک دانشــجوی غیررانتی که با هوش و استعداد خود در رشته اقتصاد 
یا رشته های مرتبط در دانشگاه پذیرفته شده و چند واحد اقتصاد خرد و کلان 
و سیاســت گذاری مالی را گذرانده باشد به خوبی می داند که یک درصد رشد 
به چه میزان ســرمایه گذاری، هماهنگی های ســاختاری، افزایش بهره وری، 
دستیابی به تکنولوژی های نوین و دانش روز (که در اختیار ما نیست) نیازمند 
است. اینها حتی مفهوم رشد را هم نمی فهمند! هرچند با اساس توسعه نیز 
مخالف هســتند که جای بحث آن در این نامه نیســت. به نظر من، این افراد 
چنان با توســعه مخالف اند که هم الزامات توسعه را دشمن فلسفه وجودی 
خود می دانند و هم نتایج توســعه را که باعث امید اجتماعی اســت، دشمن 

فرض می کنند.
این افراد مردم را روزبه روز بیشــتر ناامید کرده اند و شــرایطی را به وجود 
آورده اند که در آن، برای هرکسی که بخواهد در ایران تأثیرگذاری منفی داشته 

باشد زمینه فراهم شده است.
من قصد نیت خوانی ندارم، اما با اندیشــیدن بسیار به این موضوع که اینها 
چگونه مســائلی به این وضوح از قبیل ضرورت های الزام رشــد، یا روحیه و 
دیــدگاه مردم و همچنین وضع اجتماعــی را نمی بینند و نمی فهمند؛ به یک 
نتیجه رســیدم: یک دســته از اینها واقعا افراد صادقی هستند که در صداقت 

آنها تردیدی نیست و سطح اندیشه شان در این اندازه است.
دســته دیگر تلاش برای حضور ریاکارانه و ماندن در ساخت قدرت دارند. 
تجربه ای که از زیست دوگانه ای که در چند دهه اخیر آرام آرام در ایران شکل 
گرفته این افراد را هم درگیر خود کرده اســت. برای این افراد فرقی نمی کند؛ 
وقتی مردم ناامید شدند در دولت حضور می یابند، وقتی مردم قدری امیدوار 
می شــوند و این افراد ســهم چندانی در دولت نمی یابنــد آن چنان نهادهای 
متعددی آنها را در دل خود جای می دهند که همواره بر ســر کار می مانند و 

مردم را هم سر کار می گذارند!
اما در بین این افراد دســته ســومی هم وجود دارد؛ که به نظر من نوعی 
تفکر با فلســفه وجودی شــان گره خورده اســت که این نوع تفکر را به یک 
ایدئولوژی تبدیل کرده اند و چنانچه مجال سخن از این گونه تفکر یا توجیه این 

نوع تفکر را نداشته باشند، فلسفه وجودی شان تهدید شده و از بین می رود.
این افراد با گروه دوم متفاوت هســتند. منظورم این اســت که اساســا اگر 
 FATF کشــور و مسائل اقتصادی آن به سامانی برســد، اگر رابطه با خارج و
حل شــود، اگر مردم امیدوار و بانشــاط باشــند، این گروه دیگر توجیهی برای 
حضــور در مناصب قدرت ندارند. به تعبیر مــن، محملی که این افراد به نام 
انقلابیگری ســاخته اند اساســا توجیهی برای فلسفه وجودی خودشان بیش 
نیســت؛ با باورهای عمیق دینی و حتــی دیدگاه های اصیل انقلابی و رضایت 

مردم هم سازگاری ندارد.
می خواهم بگویم بی تردید حضور، مقاومت و فعالیت های شــما بیشترین 
خدمت به اســلام، دین خدا، اخلاق، انسانیت و ایران است. ایران نیازمند گذار 
از شــرایطی رو به افول است. خسته نشــوید آقای رئیس جمهور! بحران های 

بیشتری پیش روی شما خواهد بود.

خبر برگزیده

سینماسینما

شــرق: «چرا برای برگزاری یک رویداد ســینمایی با عمر و قدمتی ۴۳ســاله، ساده ترین اصول 
طراحی در نظر گرفته نمی شــود؟». جملاتی از این دست، بخشی از انتقادهایی است که بعد 
از رونمایی پوستر چهل و ســومین جشنواره فیلم فجر، مطرح شد؛ طرحی که به دلیل طراحی 
روی تصویر اورجینال و جوان تر نشــان دادن چهره رقیه چهره آزاد واکنش برانگیز شد. پوستری 
که از عکس عزیز ســاعتی با ثبت چهره آشنا و مهربان رقیه چهره آزاد در فیلم ماندگار «مادر» 
ســاخته علی حاتمی الهام گرفته شــده  و ابراهیم حقیقی، گرافیست پیش کسوت، آن را برای 
چهل و سومین جشنواره فیلم فجر طراحی کرده است؛ حقیقی که خود سال های دور، سیمرغ 
جشنواره فیلم فجر را طراحی کرد و این نماد برای همیشه شمایل بزرگ ترین رویداد سینمایی 

کشورمان شد.
در مقابل اما  ، پوســتر این دوره جشــنواره فیلم فجر موافقانی نیز دارد. استفاده از تصویری 
که برای بســیاری از ایرانی ها آشــنا و خاطره انگیز اســت و البته وام گرفتن از ساخته کارگردان 
بزرگ و مانای کشــورمان علی حاتمی، بخشــی از تأکید موافقان پوستر جشنواره چهل و  سوم 
است. برخی اشاره می کنند که استفاده از نمای یک فیلم به  عنوان پوستر یک رویداد هنری در 
تمام دنیا مرسوم اســت و این برای سومین بار است که بعد از طراحی چهره خسرو شکیبایی 
و علی حاتمی، طرحی دیگر از چهره های مطرح ســینماگران ایرانی به  عنوان نماد دوره ای از 
جشــنواره ثبت و ضبط می شود و اساســا چه امتیازی بهتر از این که بار دیگر از فیلم درخشان 

علی حاتمی یاد می شود.

سینمای ایران دیروز متولد نشده است
منوچهر شاهســواری، دبیر چهل و ســومین جشــنواره فیلم فجر، در آیین رونمایی پوستر، 
درباره دلیل انتخاب تصویری از فیلم ســینمایی «مادر» به  عنوان پوستر جشنواره چهل و سوم 
تأکید کرد: «همه ما در ســنین مختلف احتمالا فیلم «مــادر» را دیده ایم و در ذهن مان خاطره 
ساخته ایم. این خاطره در جشــنواره چهل و سوم یک بار دیگر می خواهد زنده شود و تصویری 
که از خودش می خواهد بیرون ارائه بدهد. این است که ما هرچند در احترام به زنان و مادران 
این ســرزمین کم گذاشته ایم، اما دل مان با آنها ســت و کم گذاشتن ما را حتما خواهند بخشید. 
ســینمای ایران نباید یادش برود که بزرگ تر و ســابقه دارد. خاطره دارد. سینمای ایران دیروز 
متولد نشــده. فرهنگ و هنر ایران هم دیروز متولد نشــده است. ســابقه، تاریخ و عمق دارد و 

تعمیق این فرایند وظیفه تک تک ماست».

جشنواره ای که با نگاه به گذشته رو به آینده حرکت می کند
رائد فرید زاده، رئیس ســازمان ســینمایی، در گفت وگو با «شــرق» به استفاده از چهره یک 
ســینماگر در طراحی پوستر جشنواره چهل و سوم فیلم فجر اشاره کرد و افزود: «وقتی با چنین 
پوســتری با چهره زنده یاد رقیه چهره آزاد در فیلم «مادر»روبه رو شــدم، یاد خاطرات گذشــته 
افتادم و خاطرات شــیرینی برایم زنده شد. این فیلم و تصویر تداعی کننده مفهوم مادر است و 
همان طور که زمان رونمایی از پوســتر در چشمان آقای شاهسواری غم و بغض را می دیدیم، 

فکر می کنم در چشمان و در دل های ما این بغض شکل گرفت».
او ادامه داد: «یاد ایامی که زنده یاد حاتمی حضور داشــتند و فیلم می ساختند بخیر. آثاری 
کــه در آنها اصالت، فرهیختگی و فرهنگ موج می زد و لازم اســت که یاد آثار این ســینماگر 
فرهیخته زنده نگه داشته شود. جشنواره چهل و سوم فیلم فجر با نگاه به آن اصالت و گذشته 
خودش، قطعا رو به آینده حرکت می کند. حضور جوانان پرشــور و با اســتعداد در جشــنواره 
امســال، نوید بخش این است که مادر ما، میهن ما، وطن ما حتما روزهای درخشانی را پیش رو 

خواهد داشت».
او در بخش دیگری از صحبت هایش با تأکید بر زنده نگه داشــتن یاد و خاطره علی حاتمی 

و فیلم «مادر» درباره احساسش نسبت به این اثر سینمایی گفت: «فیلم مادر یکی از آثار مورد 
علاقه من اســت. در دوران نوجوانی هر بار که فیلم را می دیدم، حس خوبی به آن داشــتم و 
همچنان با دیدن این فیلم بغض می کنم، اما دل گرمی بزرگی اســت از اینکه اصالت، تاریخ و 
فرهنگ در این فیلم موج می زند. این فیلم یادآوری می کند که در کجا زیست می کنیم و از این 
جهت حتما باید شــکر گزار خداوند باشیم که این قطعه از زمین را برای ما در نظر گرفته است 

که فرزندان مام وطن باشیم».
این هفتمین دوره ای است که ابراهیم حقیقی طراحی پوستر جشنواره فیلم فجر را برعهده 
گرفته است. تا کنون طراحانی همچون صادق بریزانی، محمد رضا دادگر، مسعود دشتبان، علی 
وزیریان، مرتضی ممیز، حسین خسرو جردی، رضا عابدینی، مهدی محمدی، مسعود ترقی جاه، 
محمد فیلی زاده، ســیامک فیلی زاده، اسداله یونسی، وحید تقی پور، محسن سید یوسفی، بهزاد 
خورشــیدی، میر ندا انصاری، الهام عیوضی، حمید رضا بیدقی، ســید حمید شــریفی آل هاشم، 
مســعود نجابتی، بیژن جناب، مهدی ســعیدی، طاها ذاکر و مجید برزگر طراحی پوستر ادوار 

مختلف جشنواره فیلم فجر را برعهده داشته اند.

نگاهی به حواشی این روزهای چهل و سومین جشنواره فیلم فجریادداشت

شمایلی که احساسات مختلفی را برانگیخته کرد

 منصــور ضابطیان، از برنامه ســازان و مجریان باســابقه 
تلویزیونی، درباره جدایی خــود از تلویزیون گفت: « واقعیت 
این است که من از تلویزیون جدا نشده ام و هیچ وقت هم جدا 
نخواهم شد؛ چراکه تلویزیون خانه من است و مگر می شود 
آدم از خانه اش جدا شــود! مانند کسی که شاید از کشورش 
مهاجرت کند اما همواره پس ذهنش می داند در شرایط بهتر 
به خانه اش برخواهد گشت. مشــکلی با تلویزیون نداشته ام 
و تلویزیون هم مشــکلی با من نداشــته است. اما در شرایط 
فعلی احســاس می کنــم آنچه دوســت دارم انجام دهم و 
دوست دارم بسازم، امکانش در تلویزیون فعلی وجود ندارد. 
به مجــرد آنکه این امکان به  وجود بیایــد، قطعا من هم به 

خانه ام برمی گردم».
  ضابطیان درباره شــرایط مــد نظر خود برای بازگشــت 
بــه تلویزیــون توضیــح داد: «طبیعتا هرکس دوســت دارد 
در فضایــی بازتر کار کنــد. کلیت برنامه هــای تلویزیون باید 
به گونه ای باشــد که برنامه تو به  عنوان یک وصله ناجور در 
میان آنها به نظر نرســد. آدم هایی در تلویزیون، چه در فرایند 
مدیریــت و چه در فرایند برنامه ســازی، باید حضور داشــته 
باشــند که از ســابقه رســانه ای قابل  دفاع برخوردار باشند. 
تو ممکن اســت از منظر تفکر با مدیــران و تصمیم گیرندگان 
اختلافاتی داشته باشی، اما اگر آنها حرفه ای باشند و برمبنای 
تجربه رسانه ای خودشان با تو بحث رسانه ای داشته باشند، 
نــه بحث های مرتبــط با تفکر شــخصی، قطعــا می توانیم 
حــرف یکدیگــر را بفهمیم و با هــم کنار بیاییــم. در چنین 
شــرایطی تو می توانی به خطوط قرمز مشــترکی با مدیرانت 
برســی؛ چراکه هــردو طرف بــه مقوله ای به نام «رســانه» 

معتقد هستید».
  او افــزود: «وقتی چنین فضایی نباشــد، تو حس می کنی 

نمی توانــی در این فضا حرف حرفــه ای بزنی و کار حرفه ای 
بکنــی. به جرئت می توانــم بگویم در این ســال ها این فضا 
در تلویزیون ما نبوده اســت. اما مدتی اســت که بارقه هایی 
از تغییر شــرایط می بینیم. به  نظر می رســد بالاخره مدیران 
تلویزیــون متوجه این واقعیت شــده اند که بایــد مخاطبان 
خود را حفظ کنند. شــاید هنوز این تغییر در ترکیب تولیدات 
مشــخص نباشــد اما با توجه به اطلاعی که از پیشــنهادات 
به بچه های برنامه ســاز دارم، به نظــرم مدیران این واقعیت 
را پذیرفته اند. اگر این پیشــنهادات پذیرفته شود، شاید تا یک 
سال آینده نشانه ها آن در خروجی برنامه های تلویزیونی هم 

دیده شود».
  ضابطیان درباره امکان احیای «رادیو هفت» در شــرایط 
فعلی تلویزیون تأکید کرد: «خیر امکانش وجود ندارد. اتفاقا 
پیشنهاد درباره آن کم وبیش مطرح هم شده است اما «رادیو 
هفت» نمی تواند در این شرایط احیا شود. برنامه های دیگری 
شاید به تیم ما پیشنهاد شود و به توافق برسیم و تولید شود، 
اما «رادیو هفت» را قطعا در این شــرایط نمی توانیم بسازیم. 
درباره تولید نســخه مشــابه آن در پلتفرم ها هم اشاره کردم 
که معتقدم برنامه ای از جنس «رادیو هفت» اساســا برنامه 
پلتفرمی نیست. برنامه دیگری طراحی کردیم که همین الان 
در فرایند پیش تولید اســت اما دیگر «رادیو هفت» نیســت. 
شاید حتی همان فرهیختگی و همان فضا را هم داشته باشد 

اما «رادیو هفت» نیست». 
  این مجری و برنامه ســاز باســابقه دربــاره تجربه اجرای 
برنامه «آپارات  کســت» و نسبت آن با تجربه های قبلی خود 
گفت: «من کمی با احتیاط با این تجربه مواجه شــدم و باید 
اعتراف کنم که برایم ســؤال بود که چرا باید با افراد گمنامی 
صحبت کنم که نسبتی با چهره هایی که در تمام این سال ها 

با آنها گفت وگو کرده ام ندارنــد؟ وقتی اجرای این برنامه به 
من پیشــنهاد شــد، تلفن را جواب دادم که بگویم نه! بعدتر 
که فهرســت صفحات ایــن بچه ها را برای من فرســتادند و 
کانال هایشان را در یوتیوب و آپارات دنبال کردم، متوجه شدم 
اتفاقــا اینها اســتارهای دوران مدرن هســتند و من چرا باید 
همچنان به  دنبال گفت وگو با اســتارهای دنیای قدیم باشم؟ 
اینها بچه ها و جوان هایی هستند که برخی از آنها شاید حتی 
من را هم نشناســند و اطلاعی هم از ســابقه من ندارند، اما 
خودشان استار هستند. از این جهت، گویی اجرای این برنامه 
برای خود من تبدیل به یک کلاس درس شد و من بودم که از 
این بچه ها یاد می گرفتم که چگونه مشغول فعالیت و تولید 

محتوا در این فضای جدید هستند».
  ضابطیــان با تأکیــد بر اینکــه اجرای «آپارات کســت» 
اندوخته های زیادی برایش به همراه داشته، گفت: «بعضی 
از ایــن بچه ها من را با جهان دیگــری مواجه کردند؛ جهانی 
که با جهان ما در برنامه سازی کلاسیک، فاصله بسیار زیادی 
دارد و خوشــحالم که این جهان را در کنار آنها شناختم. این 
استارها، حتی مانند چهره هایی که در «رادیو هفت» معرفی 
شــدند، نیاز به کشــف هم ندارند؛ اینها خودشــان خودشان 
را کشــف کرده اند و نیازی ندارند کس دیگری آنها را کشــف 
کنــد. تکنولوژی این امکان را بــه آنها داده که توقف نکنند و 
منتظر دیگران نمانند. بــه خیلی ها امروز می گویم اگر علاقه 
بــه گویندگی و اجرا دارید، بروید و پادکســت ها و برنامه های 
ویدئویی خودتان را بسازید و منتظر نمانید. بالاخره یک جایی 
دیده می شــوید. این شانس بزرگی اســت که عصر مدرن به 
انسان ها داده است. در دوران ما، چاره ای جز انتظار برای کار 
در تلویزیــون و رادیو نبود امروز امــا بچه های با فضای بازی 
به  نام فضای مجازی برای کســب تجربه مواجه هســتند که 
برای ما غبطه برانگیز اســت. خود من امروز پادکســت های 
پرمخاطبی تولید می کنم و کانالی که در فضای مجازی دارم، 
این امکان را به من داده است تا خیلی راحت تر درباره آنچه 
بــه آن فکر می کنــم صحبت کنم و آرشــیوی از تجربه هایم 
در ســفرهایی که مــی روم را در آن ذخیره کنم. تلویزیون این 
امکان را نداشــت. اوایل که وارد اجرا در فضای مجازی شده 
بودم، هنوز برخی از خطوط قرمز تلویزیون را که برایم درونی 
شده بود مد نظر داشتم. اما آرام آرام دیدم می توان با رعایت 

خطوط قرمز اخلاقی و ادبی، رهاتر باشم».
 او ادامه داد: «شخصا هیچ گاه دنبال حاشیه سازی نبوده ام 
و به خیلی از مســائل، خودم دامن نــزده ام. به همین دلیل 
هم در فضای مجازی به ســمت تولید محتواهای زرد نرفته 
و نخواهــم رفت. خیلی از آدم ها بــرای حضور در ویترین ها 
تــلاش می کنند و منتظر شــرایطی هســتند که به آرامشــی 
کــه می خواهند برســند، من اما احســاس می کنــم همین 
امروز به این آرامش رســیده ام، پس چرا باید دســت وپا بزنم 
تــا در ویترین باشــم؟ می توان بــا ســروصدا و درآمد کمتر 
هم زندگــی کرد؛ چراکــه از آرامشــی که به آن رســیده ام، 

بسیار خوشحالم».

 منصور ضابطیان: گاهی خوشحال می شوم «رادیو هفت» دیگر نیست


